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خبرسازان

گسترش زیستگاه یوزپلنگ ایرانی
حســن اکبری، معــاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، از توسعه و گسترش 
زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در اطراف توران و افزایش طعمه 
و نیــروی حفاظتی در این مناطق خبــر داد. به گزارش 
ایسنا، او ادامه داد: »ما نباید تنها به حفاظت از منطقه 
توران و میاندشت اکتفا کنیم بلکه باید شرق توران، منطقه 
بینابینی این دو محدوده، همچنین زیستگاه های غرب 
توران نیز مورد توجه و حفاظت واقع شوند. زیستگاه هایی 
باید در این مناطق به وجود آیند تا یوزهایی که در توران 
زادآوری می کننــد و به همــراه توله های شــان جابه جا 
می شوند، بتوانند یک قلمرو جدید برای توله های شان 

به دست آورند که هم طعمه، هم امنیت داشته باشد.«

مرکزی برای رصد جمعیت
هاشم کارگر، رئیس ســازمان ثبت احوال، از راه اندازی 
مرکز رصد جمعیت برای نخستین بار در کشور خبر داد و 
گفت: »به منظور رصد تحولات جمعیتی کشور، سازمان 
ثبت احوال اقدام به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور 
کرده کــه در این راســتا اتاق وضعیت جمعیت کشــور 
با رویکرد ارائــه آمار لحظه ای از تحــولات جمعیتی، در 
ذیل این مرکز ایجاد شــده اســت.« به گزارش ایرنا، او با 
اشــاره به مصورسازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده، 
با اســتفاده از آخرین روش های انتشار اطلاعات ادامه 
داد: »اطلاعات جامع جمعیتی توســط ثبت احوال به 
دستگاه های اجرایی ارائه می شــود. در این مرکز سعی 
می شود با بررســی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با 
اســتفاده از آخرین روش های انتشــار اطلاعات جامع 
اقدام کرد تا سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه جمعیتی 

بتوانند از اطلاعات آن بهره مند شوند.«

پرونده اسنپ فود در دادگاه 
رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره 
حمله ســایبری اســنپ فود گفت: »هفته گذشته شاهد 
هک و دسترســی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت 
اسنپ فود اشــتراک داشــتند، بودیم.« به گزارش مهر او 
افزود: »براساس پروتکل کاری، تمام شرکت ها، سکوها و 
کســب وکارها به صورت ماهانه، دوره ای و سالانه در پلیس 
فتا مورد ارزیابی قرار می گیرند، بایدها و نبایدهای امنیتی 
و سایبری به آنها گفته می شود و دفترچه ای خاص به آنها 
داده می شــود که ملزم به تکمیل اش هســتند.« پاشایی 
هشدار داد: »اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام 
و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع 
کارت، نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقه ای ســفارش 
داده اند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی ای برای 
شخصی ندارد. درحال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان 
در اختیار افراد هکر نیســت و پرونده شــرکت اسنپ فود 
برای ارجاع به مقام قضایی در دســت بررســی اســت. در 
همین حال نظارت های پلیس فتا درخصوص ارزیابی های 

دقیق تر از اینگونه شرکت ها، تغییر خواهد کرد.«

ساله دارد. 17 ساله بود که همسرش، ازدواج دوم کرد، بعد از 14 سال 
اما جدا شد و یکراست آمد تهران از ترس جان و تهدیدهای خانواده اش. 
خانواده تریاکی بود، اما تریاکی بودن دختر را نمی پذیرفت: »بچه ها را با 
خودم نبردم. مصرف کننده بودم، خلاف می کردم.« حالا 6 ماه و سه 

هفته از پاکی اش می گذرد. خیاطی می کند و راضی است.

فریبا 32 ساله: »شیشه می زدم و یک هفته نشئه بودم. همه اش 
در توهم بودم. یک روز می کشیدم، یک هفته دور خودم می چرخیدم. 
نه غذا می خوردم، نه حمام می رفتم. 5 دقیقه می خوابیدم و دوباره از نو. 
حتی نمی فهمیدم چه موقع پریود می شوم؛ یا اصلًا  می شوم یا خیر. 
هیچی نداشــتم. لباس هایم بودند و خودم و یک کارت بانکی که آن را 
هم از من گرفتند و پس ندادند.« فریبا 30 ساله، 5 سال و سه، چهار ماه 
مصرف شیشه داشت. دو سال از خانه دور بود و از این مدت دو ماهش 
را کارتن خوابی کرده. او خیاطی را در کارگاه خانه بین راه، آموزش دید 
و بعد بیرون رفت و در کارگاهی مشغول به کار شد. آنجا لباس  های کار 
مردانه می دوزند. خــدادادی پرونده اش را باز می کند: »مصرفش گل 
و شیشه بوده. چندبار هم ترک کرده. شوهرش مصرف کننده بود و از 

سال 1400 اینجاست؛ حدوداً دو سال.«
Ó در کمپ چه چیزهایی می دیدی؟

کلًا در پاتوق ها چندگروه هستند؛ یک گروه تن فروش اند،گروهی 
رحم شــان را اجاره می دهند و گروهی هم کارتن خوابند. در خوابگاه 
مصرف کننده، بی خانمــان و مصرف کننده و بی خانمــان ترک کرده 
حضور داشــتند. هرکدام هم داستان خودشــان را دارند. به خیلی ها 
تجاوز می شد، آنها حامله می شدند، بچه های شان را می فروختند و... 

این پروسه مدام تکرار می شد.
Ó چرا به خانه برنگشتی؟

مادرم که فوت کرد، دیگر نتوانســتم به خانه بروم. همسر پدرم من 
را قبول نکرد. 

فریبا با پای برهنه روی کف سرامیکی راه می رود. تازه از کار برگشته 
و پاره شــدن دمپایی را بهانه می کند. مچ همســرش را موقع مصرف 
گرفته و بعد خودش هم گرفتار شــده. او یک روز توهــم زد و خانه را به 
آتش کشید. همه چیز سوخت و آنها بی خانه شدند. بعدش رفت شوش 
و کارتن خواب شــد. یک پسر 7 ســاله دارد که در خانه عمه اش بزرگ 
می شود: »پارســال بچه ام را دیدم. دیگر نرفتم سراغش؛ اینطور بهتر 
اســت. آنجا در رفاه اســت و خیالم از بابتش راحت.« دو سال و چهار، 
پنج ماهی اســت که ترک کرده. مدتی را در بهزیستی گذرانده، بعد به 
کمپ رفته و بعد به این خانه سپرده شده: »چندبار لغزش کردم و دوباره 

برگشتم کمپ.« 
فریبا می خواهد پولی جمع کند، خانه ای اجاره کند و برود: »دلم 
می خواهد مســتقل شــوم. ماندن در این خانه تجربه خوبی اســت، 
اما سخت اســت. کلًا زندگی در خوابگاه سخت است. همه جا قانون 

خودش را دارد.«

نرگس 51 ســاله: »یادم اســت یک شب از شدت ســرما، تا خود 
صبــح در خیابان گرگان می دویدم، گریه می کردم و دنبال جایی برای 
گرم شدن می گشتم. آخرش زیر پل چوبی دیدم آتشی روشن کرده اند. 
رفتم و نشســتم.« اشــک امانش را می برد. نرگس بزرگترین زن خانه 
است و تمام مدت اشک می ریزد: »مادرشوهرم من را برد پیش یک مرد 
مسن. می خواست من را در مقابل پول بفروشد. مرد اما توی صورتش 
تف کرد.« 12سال کارتن خوابی کرده، میدان امام حسین پاتوقش بود 
و هنــوز آن صحنه ها را در یاد دارد. خانم خــدادادی، نرگس را اینطور 
توصیف می کند: »زنی که در خانواده حمایت عاطفی نشده، ازدواج 
اجباری کرده. به همســرش خیانت کرده. معتاد و کارتن خواب شده 
و در این مدت لغز ش های فراوانی داشــته است. زمان پذیرش اش به 
سال گذشته برمی گردد اما در این مدت بارها لغزش داشته. نرگس جزو 
افرادی بود که کنترل خشم اش بسیار سخت بود، اما حالا طوری شده 

که خودش دیگران را آرام می کند.«
Ó شب ها کجا می ماندی؟

زیر پل چوبی یک جایی برای خودم درست کرده بودم که وسایلم را 
می گذاشتم. خیلی از من دزدی می شد. یک لحظه که خوابم می برد، 

وسایلم را می بردند.
Ó چطور روزگار می گذراندی؟

از اول موادفروش بودم. دزدی نکردم. شــده بود از سطل زباله غذا 
دربیاورم بخورم، این کار را می کردم اما تن فروشی نکردم. 

نرگــس از مهرمــاه وارد خانه شــده. ســه ماه و 20روز از پاکی اش 
می گذرد و تمام این مدت خودش را ســرزنش کــرده: »به خاطر مواد، 
خودم و جوانــی ام را نابود کردم.« و گریه ادامه پیدا می کند.»ســقفم 
از دســتم رفت. خیلی عذاب می کشــم. دخترم هم پیش من است.« 
چشم ها کاســه خون می شود: »25 ســال مصرف داشتم. همه چیز 
کشیدم. از 12 سالگی با سیگار شروع کردم. در 14 سالگی با حشیش 
و الکل آشنا شدم. هروئین، شیشه، اکس، تریاک و... می کشیدم. همه 
اینها بعد از ازدواج بود. 13 ســالگی به اجبار پدر و مادرم ازدواج کردم. 
جدا شدم و دوباره ازدواج کردم.« او خلاف می کرد؛ مواد فروشی: »مواد 
را در میدان امام حســین می فروختــم، 20-10گرم می گرفتم، خرد و 
بسته بسته می کردم و می فروختم. آن موقع فروش دانه ای و گرمی بود؛ 
دانه ای 20 هزار تومان. سه ماه پیش که لغزش کردم، دیدم دانه ای 200 
هزار تومان شده.« بچه هایش او را نمی خواهند: »به من می گویند تو 
اگر مادر بودی ما را رها نمی کردی. نیلوفر بیشتر از همه از من عصبانی 
اســت. وقتی نوزاد بود، پدرش او را گذاشت سر راه. من رفتم او را پس 
گرفتم و 70 ضربه شــلاق خوردم. از کمر تا نوک پا.« دســتش را روی 
کمرش می کشد. هنوز سوزش شلاق ها را حس می کند: »مادر خدا 
بیامرزم تا یک ماه کمرم را چرب می کرد.« بچه هایش در بهزیستی بزرگ 
شده اند. پسرش حالا در ورامین کار می کند و جواب مادر را نمی دهد: 
»شاید آه بچه ها من را گرفته.« نرگس 5-4سال آخر کارتن خوابی را در 
خوابگاهی در شــوش گذراند: »تنها یک آرزو دارم و آن اینکه، سقفی 

داشته باشم.«

نیلوفر 32ســاله اســت؛ دختر نرگس. او هم خیاطی می کند. 
شلوار و کاپشن زمستانی می دوزد و کارش را دوست ندارد. در بهزیستی 
درس خوانده و در 15 سالگی وقتی خواهرش ازدواج کرد و از بهزیستی 
رفت، او هم فرار کرد. درگیر ماجرایی شــد و ناچار با دوست پدرش که 
17 ســال از او بزرگتر بود، ازدواج کرد:»از 17 ســالگی با شیشه شروع 
کردم. گل، شیشــه، تریاک و کوک می کشیدم. اما هیچ وقت هروئین 
نکشیدم. هروئین توهم می آورد. بعضی ها با این هروئین بچه های شان 
را می فروشند.« نیلوفر کارتن خواب نبوده، خودش به کمپ رفته و ترک 
کرده. در یکی از خوابگاه ها هم مادرش را اتفاقی دیده: »نمی توانم با 
مادرم ارتباط بگیرم. گذشته ها برای من نگذشته. همه اذیت شدن ها 
و کتک هایــی که خوردم را به یاد دارم. حالا هم هرچقدر به من محبت 

می کند، بی فایده است.« 

خانه در گوشه ای دنج در میان بن بستی خلوت، نشسته؛ خانه ای 
بــا در و پنجره های فلزی قدیمی و حفاظ دار که با همســایه ها بیگانه 
است. آدم های کوچه، نمی دانند ساختمان دوطبقه، قصه ها دارد. آنها 
هر روز زنانی را می بینند خسته، رنجور، تکیده، گاهی خوش و گاهی 
ناخوش که قدم زنان به خیابان اصلی می روند. یکی ســوار تاکســی 
می شود به سمت کارگاه جدیدی که به تازگی در آن مشغول شده. یکی 
دیگر می رود تا قدم بزند و سرش هوایی بخورد. آنها اجازه خروج دارند، 
حفاظ  پنجره ها زنجیر نیست. ساختمان، زندان نیست و تنها خط قرمز، 

لغزش است. هر لغزش، بازگشتی است به کمپ.  
ظرفیــت پذیرش ایــن خانــه، 10 مددجوســت؛ مددجوها زنان 
معتادی اند که اگر نه همه، اغلب شــان، کارتن خوابــی کرده اند. یا در 
طرح های نیروی انتظامی دســتگیر و بــه کمپ های ماده 16 منتقل 
شــده  اند یا خودمعرف بوده اند. با پای خودشــان به کمپ رفته و ترک 
کرده اند. وجه اشــتراک تمام آنها اما دو چیز اســت؛ اعتیــاد و طرد از 
خانواده: »پدر زری، بــرای ترس از آبرو، فامیلی اش را هم عوض کرد. 

وقتی زری فهمید، شوکه شد.«
شرط پذیرش در خانه، پاکی است. آنها باید به کمپ رفته باشند، 
مدت زمان قانونی را طی کرده، همچنین بهزیســتی آنها را تایید کند 
و از آنجا به این خانه ها معرفی شــوند. هربار بازگشت شــان به مصرف 
موادمخدر، مســاوی است با برگشــت به کمپ. زنان 18 تا 60 سال را 
بهزیســتی به آنها معرفی می کند. آنها نباید سرپناهی داشته باشند، 
همچنین خانواده  آنها را نپذیرفته باشند. لیلا خدادادی، مسئول فنی 
خانه اســت، او روانشناسی خوانده: »ما یک ســال آنها را در این خانه 
نگه می داریم و کمک می کنیم تا توانمند شوند. طبقه بالا یک کارگاه 
خیاطی اســت و صفر تا 100 کار به آنها آموزش داده می شود. ماهانه 
حقوق دارند و می توانند پس از ترخیص در این حرفه کار کنند. اگر هم 
از این کار خوش شــان نیاید، گاهی پیش آمده که مدرسی از سازمان 
فنی و حرفه ای آمده و یکی از لاین های آرایشی را به آنها آموزش داده.« 
درآمدشــان، برای مصرف شخصی اســت. در این خانه به آنها لباس، 
غذا، پد بهداشتی و... داده می شود. مددکار باید رشته تحصیلی مرتبط 
داشته باشد یا روانشناسی خوانده باشد یا مددکاری اجتماعی: »بچه ها 

هفته ای یک بار مشاوره گروهی و یک بار مشاوره فردی دارند.«
Ó در جلسه های مشاوره  چه می گذرد؟

آنها بیشتر از همه در کنترل خشم مشکل دارند. سر مسائل کوچک 
و بچه گانه با هم درگیر می شوند. به آنها مهارت جرأت ورزی و نه گفتن 
را آمــوزش می دهیم تا وقتی به جامعه برمی گردند، در مقابل مصرف 

موادمخدر »نه« بگویند. نه گفتن برای شان سخت است. 

»یک روز باران می آمد. من داشتم از بارش باران لذت می بردم. گفتم 
که کاش همینطور نم نم باران ببارد تا وقتی می روم خانه. نگاه کردم دیدم 
بچه ها حال شان بد است. گفتند یاد روزهای کارتن خوابی مان افتادیم 
وقتی باران می بارید و با یک تکه کارتن یا کیسه پلاستیکی دربه در دنبال 
سرپناه می گشــتیم.« همه چیز آنها را به یاد دوران کارتن خوابی شان 
می اندازد.« خدادادی می گوید که این خانه، کمپ و زندان نیست. آنها 
می توانند بیرون بروند. چند ساعتی هم برای خودشان باشند. اما 10 
به بعد باید خانه باشند. اگر دیر کنند، باید اطلاع دهند: »در این خانه 
به طور ناگهانی از آنها تست اعتیاد گرفته می شود. اگر مثبت بود، باید 

برگردند کمپ.«
اغلب آنها کــه به این خانه  می آینــد کارتن خــواب بوده اند. حالا 
چقدر از این کارتن خوابی آسیب دیده اند؟ »از آنها بسیار سوءاستفاده 
شده است. سرپناهی نداشته اند. 90 درصد آنها در مصاحبه ها دلیل 
ترک شــان را خسته شــدن از مواد اعلام کرده اند. آمــدن به اینجا هم 
اختیاری اســت. اغلب مدرک هویتی ندارند یا از آنها دزدیده شده. ما 
کارهای صدور دوباره شناسنامه را برای شان انجام می دهیم. حالا برای 
همه مدرک صادر شده، جز زری. برای زری در دست اقدام است. چون 
به تازگی پذیرش شده.« دستش را روی پرونده هایی که روی میز چیده 
شــده، می گذارد: »اوایل خیلی عصبانی  و پر از خشم اند. یکی از آنها 
زری اســت. زن تندخویی بود و نمی توانست با بقیه بسازد. می گفت 
کسی نباید به من امر و نهی کند. اما به تدریج با هم کنار آمدیم و حالا 
طوری شده که هر کاری می کند، اطلاع می دهد.« خدادادی می  گوید 
که این افراد نیاز به حمایت دارند؛ حمایت عاطفی: »تمام هفت نفری 
که اینجا هســتند، از همسران شان جدا شــده  اند. اغلب در خانواده 
آسیب دیده اند و کمبودهای عاطفی دارند. کسی به آنها محبت نکرده. 
آنها می گویند فقط خودمان می توانیم همدیگر را درک کنیم؛ یک فرد 
عادی نمی تواند. البته ما هم نمی دانیم درد خماری چیست. نمی دانیم 
کسی که به او مواد نرسد، چه دردی می کشد. خانواده به آنها می گوید 
شــما آبروی ما را برده اید. هیچ کس پذیرای شان نیست. اگر خانواده 
بیشــتر ارتباط می گرفت، راحت تر می توانســتیم آنها را به خانه شان 
بازگردانیم.« خدادادی از میان پرونده های روی میز دســت می گذارد 
روی پرونده نازنین: »نازنین وقتی ترخیص شد، پرستار سالمند شد. 
ما هیچ وقــت آنها را رها نمی کنیم. ارتباط مان را با آنها حفظ می کنیم 
و از آنهــا می خواهیــم که به ما ســر بزنند.« نازنین 38ســاله، یک ماه 
کارتن خوابی کرده بود. اغلب در شوش می خوابید.« به گفته او معمولًا 
وقتی زنان به این مرحله می  رسند دیگر خانواده سراغ شان را نمی گیرد. 
زهرا و مهســا هم از دیگر زنان این خانه اند، زهرا به تازگی ترخیص 
شده: »زهرا 41ساله که با مردی در ارتباط بوده، شیشه ای شده و حدود 
سه ماه در جنگل های سرخه حصار کارتن خوابی کرده. خانواده، او را 
مقصر مرگ مادرش می دانند و طردش کرده اند. مهسا با برادرش کمپ 
ترک اعتیاد داشتند. یک روز کمپ آتش می گیرد و برادر گرفتار می شود. 
او بعد از این اتفاق، معتاد به متادون می شــود. وقتی در اسباب کشی 
وسایلش را می دزدند، کارتن خواب می شود. مهسا دو سالی می شود 
که در این خانه اســت. او نتوانســت توانمند شــود و هیچ جایی برای 
ماندن ندارد.« خدادادی می گوید که هدف آنها این است که این زنان، 
خانواده تشــکیل دهند و از خانه بروند. چراکه اگر تنها شــوند دوباره 
ممکن است به سمت مصرف موادمخدر کشیده شوند: »نیاز بیشتر 
این زنان، عاطفی است، نه مالی. ما اینجا نمی توانیم برای شان تکیه گاه 
عاطفی باشیم. آنها به خانواده نیاز دارند اما خانواده طردشان می کند. 

حتی دیگر به شهرشان هم بر نمی گردند.«

 لیلا خدادادی
مسوول فنی خانه 
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آگهی مزایده عمومی )شماره 1402/4(

علی کلهر  - شهردار کهریزک

شهرداری کهریزک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1402/1/37530مورخ1402/07/09 استانداری تهران به نیابت از شورای اسلامی شهر کهریزک نسبت به برگزاری مزایده عمومی از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید.

فروش وسائط نقلیه )سبک ،سنگین و موتور سیکلت(

قیمت کارش شماره انتظامیمدلسیستم نام خودرو / موتورردیف
ناسی )ریال(

 سپرده
شماره انتظامیمدلسیستم نام خودرو / موتورردیف )ریال(

قیمت 
کارشناسی 

)ریال(
 سپرده
 )ریال(

9531,540,000,00077,000,000 و38 ایران 138144نیسانوانت1121320,000,0001,000,00015 تهران 138744آپاچیموتور سیکلت1
9341,760,000,00088,000,000 م 41 ایران 138133نیسانکامیونت- ون13549200,000,00010,000,00016 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت2
8821,510,000,00075,500,000 ی 96 ایران 33 1381نیسانکامیونت- ون58129280,000,00014,000,00017 ایران 1387127آپاچیموتور سیکلت3
3441,510,000,00075,500,000 ی 96 ایران 138033نیسانکامیونت- ون1339780,000,0004,000,00018 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت4
1552,000,000,000100,000,000 ن 11 ایران 138378نیسانکامیونت- کمپرسی13551290,000,00014,500,00019 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت5
4341,490,000,00074,500,000 ی 98 ایران 138033نیسانکامیونت- ون13395750,000,00037,500,00020 ایران 1387114گلکسیموتور سیکلت6
785170,000,0008,500,000 س 34 ایران 136411نیسانوانت13444770,000,00038,500,00021 ایران 1387114گلکسیموتور سیکلت7
971870,000,00043,500,000 ی 53 ایران 138733سمندسواری13446290,000,00014,500,00022 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت8
5161,280,000,00064,000,000 ب 15 ایران 138966پژوسواری12148280,000,00014,000,00023 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت9
3792,280,000,000114,000,000 م 69 ایران 139066پژوسواری13548280,000,00014,000,00024 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت10
273980,000,00049,000,000 ن 93 ایران 138633پرایدسواری13396280,000,00014,000,00025 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت11
1661,960,000,00098,000,000 و 17 ایران 139066پژوسواری13445290,000,00014,500,00026 ایران 1387114آپاچیموتور سیکلت12
8231,370,000,00068,500,000 ط 23 ایران 137988مزداوانت3171,920,000,00096,000,00027 ق 198229آیفاکامیون باری13
4491,710,000,00085,500,000 د 78 ایران138433مزداوانت5261,680,000,00084,000,00028 ی 86 ایران 138033نیسانکامیونت- ون14

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند. 
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 مکان بازدید: واحد موتوری شهرداری کهریزک ) واقع در بلوار شهید بهشتی، کوچه جهان آرا(
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قابل توجه اینکه:

1ـ کلیه مراحل برگزاری مزایده از خرید و دریافت اسنـاد تا ارائه پیشنهـاد قیمت و بازگشایی پاکت ها و اطلاع از وضعیت برنده بودن صرفاً از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ایران( انجام خواهد شد.

2ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3ـ هزینه کارشناسی و آگهی و کارمزد در کلیه مراحل بر عهده برنده مزایده می باشد.

4ـ برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول:  1402/10/11        تاریخ انتشار نوبت دوم:  1402/10/18

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 1002091314000001(
نوبت دوم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
رنگین کمان  محمدعلی  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
تهران  از  صادره   0064565181 ملی  کد  به  سلیم  فرزند 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، صادره 
شماره  با  خمینی)ره(  امام  یادگار  دانشگاهی  واحد  از 
3292639 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی 
امام  یادگار  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه   –  18155/144

خمینی)ره( ارسال نمایید.


